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دُررى از دریاى متون
(1)

بهروز ایمانى

بهار جوانى گذشــت و خزان میانســالى رسید و آرام به زمســتان پیرى نزدیک مى شوم؛ و دریغا که درد 
معیشــت، چنان به جانمان چنگ انداخت که فرصت نیافتیم در گذر زمان، اندوخته اى وافر از دانش فراهم 
کنیم، و اکنون، نه حالى اســت،که دانســته هاى خود را افزون تر کنیم و نه مجالى که دســت کم، آنچه را 
مى دانیم، عرضه دهیم. به راســتی غم نان نمى گذارد چنان که باید و شاید، با فراغ خاطر و مجال فراخ، قدمِ 

قلم خود را در ساحت تحقیق، پویاتر کنیم.
در دوران دانشــجویى، روزهاى خود را در کتابخانه ها مى گذراندم و شــب نیز با معشوقان سخن، الفتى 
داشتم، اما از آن هنگام که کارمند ادارى شدم و غصّۀ عیال نیز بر این وبال پیوست، دیگر، نفََسى نماند که 
مُمدّ حیات باشد و مُفرّح ذات. به راستی در این وانفسا، به کار تحقیق و هنجار تدقیق پرداختن، دشوار است؛ 
به ویــژه در این روزها که دیگــر روزگار هیچ به کام اهل فرهنگ و دانش نمى گردد ـ و البته در هیچ زمانى 

نگشته ـ و شکوه ها و ناله هاى ادیبان و نویسندگان و... بر آن گواه است. بگذریم.
بارى، غرض از این نفثۀ المصدور، آن است که مجالى براى این ناچیز نیست تا بتواند نکته هایى را که در 
بطون متون یافته و از اوراق عتیق برکشــیده، در قالب گفتارهایى کوتاه یا بلند، عرضه نماید؛ لذا دل بر آن 

نهاد که این نکته ها را به رشتۀ بیان کشد و به اطلاّع پژوهشگران رساند.
با توجّه به عرایض مذکور:

1. دوستان، توقّع نداشته باشند که ما دربارة هر مطلب و نکته اى، تحقیق وافى کرده باشیم.
2. شاید در بیان این مطالب، متوجّه نقطه ها و نکته هاى تکرارى شوند، که استدعا دارم تذکّر فرمایند.
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3. حتماً، نکته هاى دیگر، راجع به برخى از مطالب و موضوعات مطرح شــده خواهند یافت که این جانب 
بدان ها مطّلع نبودم و بایستۀ تذکّر است.

رباعیاتى در صفت کتاب آرایان
ریاض  ســلطانى، مجموعۀ رباعیاتى است دربارة پیشــه هاىِ مردمان شبه قارّه که احتمالاً در سدة 14ق 
فراهم آمده و مدوّن آن مشخّص نیست. خط مجموعه به نستعلیق هندى دُرشت کتابت شده و کاتب آن نیز 
نامعلوم است. رباعیّات این مجموعه، سرودة شعراى متقدّم، همچون امیرخسرو دهلوى، خاقانى و سرایندگان 
متأخّر، از جمله فیضى دکنى، حکیم شــهرت شــیرازى، سرخوش و ... است. بیشترین رباعیات از امیرخسرو 
اســت. دستنویس این ســفینه به شــمارةH.G  50/195. (مجموعۀ حبیب گنج) در کتابخانۀ مولانا آزاد 
(دانشــگاه اسلامى علیگر) محفوظ1، و میکروفیلم آن به شمارة 385 در مرکز میکروفیلم نور (دهلى، رایزنى 
فرهنگى جمهورى اســلامى) موجود است.2 در این مجموعۀ شهر آشوبى ـ که شامل 62 صفحه و 31 برگ 
است ـ رباعیّاتى نیز در صفتِ صنفِ مجلدّ، کاتب، مذهّب و مصوّر، درج شده و مسلمّاً براى پژوهشگرانِ حوزة 
کتابت و هنر، مفید فایده اســت، چرا که یکى از مهم ترین منابع تحقیق در مقولۀ کتاب آرایى، آثار منظوم و 
منثور پارسى است و در این آثار، به ظرایف و طرایفى از هنر کتاب آرایى دست مى یابیم که در منابع مربوط 

نمى توان یافت.
مرزا حسن

صفت جلدساز
سررشتۀ جان به دست محکم داردآن شـوخ مُجلِّد که وفا کـم دارد
عمرى است که در شکنجۀ غم دارداجزاى وجود من که ابتر شده بود

(ص 12)
صفت جلدساز

فیضى
بر صفحۀ جان، نقطۀ خال تو بوَُددل، دُرج خط مشک مثال تو بوَُد
شــیرازة مُصحفِ جمال تــو بوَُداى شوخ مُجلِّد! از دو جانب، خط سبز

(ص 12)
صفت حکّاك

در سـاختن نگیـن، بسـاط اندازى اى دلبـر حکّآك! چو از طنّـازى  

1. Catalogue of manuscripts in the Maulana Azad library Aligarh Muslim university, Aligarh, 
vol. 1. Habibganj collection, p. 245

2. فهرست میکروفیلم نسخه هاى خطّى فارسى و عربى، ج 1، ص 106.  
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دارد هوس این که نگینش سازى1 صد پاره دلم گردد و هر پارة آن  
(ص 16)

صفت خوشنویس
امیرخسرو

در روى زمین، به حُسن خطّ تو کم استکاتب! خطّ نازك تو مشکین رقم است
ریحــان بهشــت در غبار عدم اســتتا بر خط هستى اش کشیدى خط نسخ

(ص 18)
صفت خوشنویس

سرخوش
اللهِّکاتب بچه اى که بود روشن چون ماه انِـّـا  نمانــد  حُســنش  اکنــون 
ناخوانا خــط  بــر  بیجاســت  آن صفحۀ ساده، همچو مشقى است سیاهنازش 

(ص 18)
ر صفت محرِّ

حسن
ر! که تویى درخور حُسن         زلف سیه توست رقم در درِ حسن اى شوخ محرِّ
رخســار تــو روزنـامـۀ خـوبـى بــود         گردیـد خطا سیاقت دفتر حسـن2

(ص 52)
صفت مُذهِّب
حالتى

بى که زر ســیرش کرداز درد دلم که غصّــه دلگیرش کرد وان طفل مُذهِّ
مژگان ز ســواد دیــده تحریریش کردهر چند که خونِ دیده بر چهره کشد

(ص 52)
ر صفت مُصوِّ

حالتى
ر کــه رخ نیکویش گشــته خوشــبو ز جعــد عنبربویشآن مــاه مُصــوِّ
کز بهر چه دیده چشــم صورت رویشاو چهره گشوده و من از رشک خراب

1. در حاشیۀ صفحه، نام شاعر، سترده شده است.
2. در دیوان حسن دهلوى (چاپ هاى نرگس جهان و قلیچ خانى و بهشتى نیست).



13
92

ن 
ستا

تاب
 / 

20
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

414

دُررى از دریاى متون/ بهروز ایمانى

(ص 53)
ر صفت مُصوِّ

حالتى
پیراهــنگر خواهم از آن مصــوّر غنچه دهن گل  یوســف  رخِ  تمثــال 
آن شکل کشد چنانچه خواهد دل مندر آینــه بیند رُخ جان پــرور خویش

(ص 53)
ر صفت مُصوِّ

اشرف
آن گـردة صنـعـت الهـم بفرسـت اى ماه لقا! شبیه ما هم بفرست  

آیینه صفت، چشم به راهم بفرست3 موعـود عنـایت شبیهم کـردى  
(ص 54)

ر صفت مُصوِّ
حسن

جـان مى بـرد و بـاز سجـل مى خواهـد صورتگر من، نقش چو گل مى خواهد  
هر لحظه به صورتى که دل مى خواهد4 در دیـدة خلـق مى کنـد جلـوه گـرى  

(ص 54)
صفت مصوّر

رضا
نقشــى خوش بــر نگین دل بنشــاندنقّاش پســر که دین و دل بســتاند
باشــد کــه مریــد نقشــبندم دانــدنقــش رویش به صفحۀ دل بکشــم

(ص 54)

ذکر خطّ تعلیق در سحر حلال سلطانى
ســحر حلال ســلطانى5، تألیف «صدر الکربالى مولداً و بخاراً و الشــیرازى محتداً و داراً»6 کتابى است 
کشــکول وار در ادب و بلاغت، و مؤلفّ، هر جا فرصت یافته، به ســروده هاى پارســى استناد کرده. در واقع 
مى توان گفت بخش عمده اى از ســحر حلال، همین اشــعاري است که در هر سطر کتاب درج شده و گاه، 

3. دیوان اشرف مازندرانى، ص 354. 
4. در دیوان حسن دهلوى (چاپ هاى نرگس جهان و قلیچ خانى و بهشتى) نیست.

5. چنین است عنوان کتاب در برگ 28 (ص 56)، اما در فهرست ملک (ج 3، ص 450) سحر جلال معرفى شده است.
6. سحر حلال سلطانى، برگ 15 (ص 30).
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صفحاتى از آن را به خود اختصاص داده اســت.  مؤلفّ در لابه لاى سطور این کتاب، شمّه اى از احوال خود 
را نیز بیان کرده است.

مؤلفّ، از ریاض الملوك نظام الدین شــامى نیز بهرة بسیار برُده و گاه، پاره هایى از نثر نظام الدین شامى را 
عیناً در کتاب خود آورده است، بدون آنکه نامى از او ببرد.1 

صدر کربالى، سحر حلال سلطانى را در سال 919ق ساخته و پرداخته و به «شاه عادل، سلطان سکندر»2 
اتحاف کرده است:

«... درین مقام، کلام رفیع انجام در نظام رســالۀ بدیع الفایده منیع العایده به اتمام رســید. تاریخ آن را از 
واهب العطایا استفاضه نمود و بر وفق واقع وقوع نفس الامر به خاطر رسید که هدیۀ شاه عادل سلطان سکندر»3

ظاهراً یگانه دســت نویس شناخته شدة سحرحلال سلطانى به شماره 910 در کتابخانۀ ملىّ ملک محفوظ 
است. انجامۀ نسخه موجود نیست و فهرست نگاران، تاریخ کتابت آن را سدة 12 ق دانسته اند.4

بارى، در برگ 28 (صفحه 56) این کتاب، سطرى دربارة ویژگى هاى خطّ تعلیق آمده که نقل مى کنیم:
درین مقام، ســوق کلام به عرض عریضه که ذریعۀ ضریعه است، مناسب نمود... و چون کتابت اصل به 
تعلیق نوشته شده، چنانچه عادت مترّسلان روزگار است و سطرهاى آن طولانى و کرسى دار است، یک سطر 

از آن درینجا به هفت سطر نوشته شد.5
چنان که مى دانیم منشــیان، مترسّلان دورة تیمورى، منشآت و ترسّلات خود را به تعلیق مى نوشته اند.6 و 

یکى از ویژگى هاى این خطّ ـ که کربالى بدان اشاره کرده ـ طولانى و کرسى دار بودن سطرها است.

در بیان آلات و امکنه و اوقات کتابت
از لطایف الانشاء

لطایف الانشــاء رساله اى «در قسم انشــاء مراسلات» است، و مؤلفّ در دیباچۀ آن، خود را چنین معرّفى 
نموده: «محرّر اوراق و مقــالات، و مقرّر کلمات و مقدّمات، بندة ضعیف گناهکارِ امیدوار به رحمت حضرت 

آفریدگار، نصراالله ابن علاء البّناء النسفى، المدعوّ على السنۀ الاخلاّء و الاجلاّء بناصر بن العلا».
او پس از مدّتى «که کربت غربت اوطان، و حرقت فرقت دوســتان و فرزندان کشیده بود» و «قرب پنج 
ســال، پایمال حوادث گشته و گوشمال ایام دیده» به ســبب «اهتمام و الطاف بى کرانه و اشفاق و اعطاف 

1. ر.ك: ریاض الملوك، مقدّمۀ نگارنده (در دست چاپ).
2. این عبارت، به حســاب جمل، برابر با 919 اســت. در برگ هاى آغازین نســخۀ ملک، راجع به این اســکندر، 

توضیحاتى حسب الامر شاهزاده سلطان حسین میرزا نیرّالدّوله، به قلم محمد شریف، تحریر شده است.
3. سحر حلال سلطانى، ص 263.

4. فهرست کتاب هاى خطّى کتابخانۀ ملّى ملک، ج 3، بخش اوّل، ص 450.
5. سحر حلال سلطانى، برگ 28 (ص 57).

6.  قاضی میراحمد قمی، گلستان هنر، ص 42.
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بى بهــا و بى بهانۀ صاحب و صاحب زادة اعظم... ناصرالدّولۀ و الدین، ســلالۀ اعاظــم الوزراء فى العالمین، 
نصــراالله بن الصاحب الاعظم... شــهاب الحق و الدّین» به اصناف الطاف آن کریم الاحســاب و الاطراف، 
مشــرّف و مخصوص گشــت، و مدام، خاطر فقیر و ضمیر کسیرش «در تمنّاى آن مى بود که... به تحفه اى 
طالب علمانه، خود را در آن منبع ایادى و اعطاف ... به شــرف الحاق، مفتخر گرداند» و «به تألیف رساله اى 
و کتابت مقاله  اى، مفاخرت و مباهات جوید» تا اینکه در اثناى محاوره اى که اتفاق افتاده بود، به تشــریف 
خطاب، مشــرّف شــد و به تألیف «رساله اى در قسم انشاء مراســلات» امتثال یافت. کتابى در آداب ترسّل 
نوشت و «بناى این تألیف بر مقدّمه اى و دو مقصد» نهاد و «چون مشتمل بر لطایف انشا بود»، آن را لطایف 

الانشاء نام نهاد.1
چنان که ذکر کردیم، کتاب، مشتمل بر مقدّمه و دو مقصد است2 و هر کدام از این سه بخش نیز به فصول 

و مقالاتى تقسیم مى شوند.
از لطایف الانشاء، دو نسخه در دست است:

1. نســخۀ کتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى، شمارة 4721، خط: نستعلیق، کتابت: سدة 8 – 9 ق، 156 
برگ. (انجام افتاده)3.

2. نسخۀ کتابخانۀ آیت االله مرعشى، شمارة 9883/2 (برگ 71 – 141)، خط: نسخ و تعلیق، کتابت: 902 ق.4
 فصل دوم از مقدّمۀ کتاب، به بیان آلات  و امکنه و اوقات کتابت اختصاص یافته و نکاتى ارزشمند  عرضه 
کرده اســت. مطمئناً این فصل، براى کسانى که آداب خط نگارى و اصول کتابت را در تاریخ نسخه پردازى، 

بررسى مى کنند، حائز اهمیت است.
 نکته اى که باید در اینجا، راجع به فصل دوم از مقدّمۀ کتاب لطایف الانشاء بیان کنم، ارتباط مفهومى و 
کلامى آن با سطورى از کتاب قوانین / منشآت / ترّسل (تألیف شده در 873ق) معین الدّین اسفزارى5 است. 
آیا اســفزارى، از لطایف الانشــاء برگرفته، یا ناصر بن علاء، در تألیف فصل دوم از لطایف الانشاء، از قوانین 

اسفزارى بهره برُده است؟

1. النسفى، نصراالله بن علاء البناء (ناصر بن علاء)،  لطایف الانشاء، نسخۀ کتابخانۀ مجلس، برگ 7.
2. ر. ك: فهرست نسخه هاى خطّى کتابخانۀ آیت االله مرعشى، ج 25، ص 182.

3. فهرست نسخ خطّى کتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى، ج 13، صص 101 – 103.
4. فهرست نسخه هاى خطّى کتابخانۀ آیت االله مرعشى، ج 25، صص 181 – 182.

5. قوانین / ترسّــل، برگ 14 – 15. ســطرى چند از این بخش را اســتاد مایل هروى باز خوانده اند. (ر.ك : کاتبان 
دیوانى ← اوراق عتیق، دفتر 2، صص 96 – 99).
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فصل دوم در بیان آلات و امکنه و اوقات که لایق کتابت باشد و آنچه موافق نبود و ذکر آدابى که 
ادبا رعایت کرده اند و شرایطى که بدان وصیتّ فرموده اند

اوّل: باید که همۀ آلات و ادوات کتابت از دوات و قلم و کاغذ، طومار کرده و قلم تراش و مِقَطّ و مِحراك1 
و مقراض و لزاق2 همیشه معد و مهیّا باشد و احتیاط کند که دست و جامه سیاه نکند که عیب بود. و تمامى 
آلات و ادوات کتابت را از چیزهایى که موجب نقصان باشــد، رعایت کند، چه جودت و نیکویى ادوات را در 

حُسن عمل و نشاط خاطرها، پیش اصحاب همۀ صنعتها، اثرى تمام باشد.
نخســت، قلم هاى نیکو، چنان که به غایت نرم و به غایت صلب نبود، امتحان نموده، اختیار کند. و خانۀ 
قلم3 به مقدارِ بندِ ابهام دراز گیرد که بیشتر کتّاب، خانۀ قلم را دراز تراشیده اند، مگر کتّاب عراق که خانۀ قلم 
را از ناخن ابهام، زیادت تراشیده اند. و هر دو شق قلم، باید که متساوى باشد. قال بعض الکتّاب: «لا تَکْتُبَنَّ 

بقَِلمِْ مُلتَْوى وَلا ذى شَقِّ غَیْرِ مُسْتَوى»4
و قلم را مُحرِّف5 قط زند که خط از آن خوش تر آید و به نسبت انواع خطوط که آموخته باشد، قلم تراشیده 
مناســب هر نوعى آماده باید داشت، بعضى ســطبر و بعضى باریک. هرگاه به بزرگان چیزى نویسد، به قلم 

باریک تر باید نبشت که به تواضع لایق تر بود. و اگر به فرودستان نویسد، قلم سطبر، بهتر بود.
و عدد قلم ها باید که طاق بوَُد. قال النّبى ـ صلىّ االله علیه و سلمّ ـ : «انَِّ االلهَ وِتْرٌ، یُحِبُّ الوِْتْرَ».6

و قلم را بر قلم قط نزند و چون قلم تراشد، عقده بر وى نگذارد که در کارها بستگى آرد. و تجاویف قلم 
را تمام خالى کند و قلم و تراشۀ قلم را خوار ندارد و در زیر پاى نیفکند و بر آن ننشیند که فاقه و فراموشى 
و الم بار آرد. و از بعضى بزرگان اهل بیت، منقول است که در سختى اي که پیش آمده بود، فرمودند؛ «وَااللهِ 

ما قَطَعْتُ قَطیعۀُ الغَنمَِ وَلا لبَسِْتُ الازارَ عَلىَ القَدَمِ وَلا حَلسِْتُ عَلى برِایاتِ القَلمِ فمن أیَنَ لى هذا الأَلمَ»
دیگــر، باید که دوات را از باد و گرد و خاشــاك و چیزهایى که لون و بــرق و روانى او را متغیّر گرد اند، 

محافظت نماید و نگذارد که ظاهر دوات سیاه باشد، بلکه همیشه او را پاك دارد.
و مداد مرکّب برّاق روان، پیوسته باید که مُعد باشد و به مشک و گلاب و بوهاى خوش و عطر، مطیّب و 
معطّر، که به وقت کتابت، موجب نشاط ذهن گردد و طبیعت بدان سبب، به لطایف عبارت، مسامحت نماید 

و اثر آن نیز در حُسن خط، پیدا شود.
و دوات در طاق نباید نهاد که عزل نتیجه دهد.

امّا کاغذ، باید که همیشــه از دو نوع، طومار کرده، یکى عریض، و یکى وســیط، آماده دارد. و به نزدیک 

1. محراك: دوات شور.
2. لزاق: ماده اى مرکّب از عطریات که در تعطیر کاغذ نامه به کار مى رفته است.

3. خانۀ قلم: مقدار تراش قلم، و آن را میدان قلم نیز گویند.
4. با قلم پیچیده و داراى فاق ناهموار ننویسید.

5. محرّف: آن که قطّ قلم را کج زند.
6. خداوند، فرد است، فرد را دوست دارد. حدیث قُدسى است ( الجامع الصغیر، ج 1، ص 277).
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بزرگان، بر طومار عریض، نباید نوشــت که بر ترك ادب، حمل افتد. و چندانچه میسّــر شود، بر کاغذ سقط، 
کتابت جایز نباید داشت که نفس را وحشت افزاید و اثر ردائت آن در خط و عبارت، اثر کند.

و اولــى، آن بـُـوَد که تا به تجدید، کاغذى را مُهره نزند، قلم را بــر آن ننهند. و در بیاضى که به بزرگان 
نویســد، بیاض بالا بسیار نگذارد و حاشــیه و فرج هاى بین الخطوط، کمتر کند. و چون کتابت، تمام کند، در 
آخر مکتوب، زاویۀ جانب راست را قدرى پاره کند، چنان که شکل تربیع او باطل شود1 و عرض طىّ مکتوب 

به مقدار بیاض بین الخطوط باید.
و اگر وقتى، کاغذى پاره کند، در زیر پاى نیفکند.

و چون به بزرگان، چیزى نویســد بى ضرورت، بر ظهر ننویسد و اگر ضرورت شود، اعداد از آن لازم باید 
گرفت نظماً او نثراً. و اگر به فرودستان بر ظهر مکتوب، چیزى نویسد، عیب نبود.

امّا لزاق، باید که از کتیرا و گلاب و عطرهاى خوب، آنچه دست دهد، آمیخته، دایماً قدرى لزاق، آماده و 
ســاخته بود. بعضى از وزرا و کتّاب عراق، براى استعطار، لزاق دان متکلفّ مطبوع، با لزاق متطیّب به عطر... 
خوب بر میان بندند، چنان که به وقت افتتاح آن، مجلس، بدان معطّر شــود. و در تعطیر لزاق، چندان مبالغه 
نمایند که چون مکتوبٌ الیه، نامه را فتح کند،2 بوى خوش از آن مکتوب و از مواضع اوصال آن، بدو رسد. و 
بعضى از بزرگان، گفته اند: ختم خطاب و کتاب، چنان باید که عندالافتتاح، فحوى آیت «خِتامُهُ مِسْکٌ و فى 

ذلک فَلیَتَنافِسَ المُتنافِسون»3 گشاینده را مشاهده افتد.

امّا اوقات ازمنۀ کتابت
بعد از نماز دیگر، مُنهى است، قال النبّى ـ صلىّ االله علیه و سلمّ ـ «مَنْ احََبَّ کَریمتانُ فَلاتَکْتُبَنَّ بعَْدَ العَصْرِ».

نظم
کــه بهَاشــان بوَُد هــزار گهردو کریمند، هر دو چشم بدان
گــو کتابــت مکن نمــاز دگرهر که باشد محبّ این دو کریم

و در حالت گرسنگى و تشنگى و اوقات حدوث و اعراض نفسانى، چون غم و فزع و خوف قوى، کتابت نباید 
کرد، زیرا که اثر آن در خط و عبارت، پدید آید.

و اگر مانعى نبود و میسّر شود، به جهت هر مهمّى از مهمّات که کتابت بر آن مقصور باشد، اختیار نجومى 
را ـ چنان که بدان غرض، اختصاص داشته باشد ـ التزام باید نمود، على الخصوص در کتابت مهمّات کلیّه.

1. قدما، این تربیع را نحس مى دانســته اند. (در این باره، ر.ك: شــیخ الحکمایى، عمادالدین، «نحوست تربیع و تجلّى 
این باور در اسناد دورة اسلامى»، نامۀ بهارستان، شمارة 13 – 14، صص 85 – 92).

2. فتح کردن: گشودن، باز کردن.
3. سورة مطففین، آیۀ 26.
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اما امکنۀ کتابت
جایى که سرد به افراط، یا گرم به افراط، یا ممرّ بادهاى قوى، یا مواضع انبوهى و مشغلۀ بسیار باشد، نیکو نیاید. 
و نیز گفته اند: کتابت در حضور بزرگان، ترك ادب باشــد، و میان کتّاب، مشــهور باشد که در مقام قلعه، 
کتابت نباید کرد، و قلعه موضعى را گویند که به جلوس بزرگى، مخصوص باشد و توهّم آنکه ساعۀً فساعۀً، 

آن بزرگ برسد و مقام او را بدو باز باید گذاشت، و به سبب آن توّهم، خاطر، دایم، متفرّق و متوزّع باشد.
و این اختیارات و رعایت امثال این شــرایط و اعتبارات، جایى که مُهمّى واجب التعجیل، ســانح نگشــته 
رورات تبیح المَحظورات»1 بر مقتضى اشارت  باشد، میسّــر گردد، اما در اوقات اضطرار، به حکم قضیّۀ «الضَّ

مصلحت، به تقدیم باید رسانید و به ضرورتِ سلطان، ضرورت را انقیاد باید نمود.2
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لطائف الانشاء




